
سجادپور- جوان 25 ساله سابقه داری 
که برای دستبرد به پمپ بنزین متروکه یک 
بدهکار بانکی، چندین کارگر و تجهیزات 
تخریب مانند بیل مکانیکی اجــاره کرده 
بود در حالی با هوشیاری نیروهای پاسگاه 
انتظامی آبــروان مشهد دستگیر شد که 5 
سال حبس تعلیقی نیز در کارنامه سیاهش 

دارد.
ــزارش اختصاصی روزنامه خراسان،  به گ
این ماجرا در حاشیه جاده تقی آباد مشهد 

هنگامی لو رفت که ماموران پاسگاه انتظامی 
آبروان در رصدهای اطلاعاتی و گشت زنی 
های مــداوم در حــوزه استحفاظی، متوجه 
تخریب بخش هایی از ساختمان یک پمپ 
بنزین متروکه شدند و بلافاصله تحقیقات 
نامحسوس گسترده ای را با دستور سرگرد 
جلیل اکــرامــی )رئــیــس پاسگاه انتظامی 
ــروان( آغـــاز کــردنــد. بــررســی نیروهای  ــ آب
تجسس و اطلاعات با به کارگیری مخبران 
و منابع محلی بیانگر آن بود که  افرادی در 
و پنجره های ساختمان را 
با استفاده از دستگاه های 
ــرش سرقت  ــوا ب ــوش و ه ج
ــرده و در  اطــراف میدان  ک
خیام مشهد به خــریــداران 
ضایعات فروخته اند.اهمیت 
ایــن موضوع موجب شد تا 
مشهد  انتظامی  فــرمــانــده 
دستورات ویژه ای را برای 
کنکاش های پلیسی دقیق 
و دستگیری عوامل سرقت 

با هماهنگی هــای قضایی صــادر کند. به 
همین دلیل گروهی از نیروهای انتظامی به 
سرپرستی سرگرد قوی )جانشین کلانتری( 
ماموریت یافتند تا به واکاوی ماجرای جایگاه 
سوخت متروکه بپردازند. آنان در رصدهای 
اطلاعاتی به سرنخ هایی رسیدند که نشان 
می داد مالک جایگاه سوخت به دلیل عمل 
ــرای پرداخت  ب بانکی  به تعهدات  نکردن 
ــدازی  اقــســاط تسهیلات، ساخت و راه ان
جایگاه سوخت در حاشیه جاده تقی آباد را 

رها کرده و از کشور خارج شده است.
ــای پلیسی  ــوی دیگر نیز بــررســی ه از س
بیانگر آن بود که سارقان در و پنجره ها قرار 
است دوبــاره برای تخریب بقیه ساختمان 
ــای سقف و ستون های  ــن ه و سرقت آه
آهنی به محل مذکور بازگردند. این گونه 
ــود کــه گــروه عملیاتی پلیس بــا نظارت  ب
مستقیم سرهنگ احمد نگهبان )فرمانده 
نیروهای  از  با استفاده  انتظامی مشهد( 
کمکی از سرکلانتری ها، به کمین سارق 
یا سارقان نشستند و در پوشش های مبدل 

اطراف پمپ بنزین متروکه را به محاصره 
درآوردنــد. حدود 48 ساعت بعد ناگهان 
چندین کامیون، بیل مکانیکی و خودروی 
سواری در جاده خاکی نمایان شدند که به 
طرف جایگاه سوخت حرکت می کردند. 
ماموران انتظامی بلافاصله به حالت آماده 
باش درآمدند و گــروه اطلاعاتی موضوع 
مراتب  سلسله  به  مخفیانه  سیم  بی  با  را 
ــد. طولی نکشید  فرماندهی اطــاع دادن
که  عملیات دستگیری با کسب مجوزهای 
قضایی از قاضی یوسفی )جانشین معاون 
دادستان مرکز خراسان رضوی( در حالی 
شروع شد که افراد حاضر در محل، تخریب 
ساختمان را آغــاز کــرده بودند. نیروهای 
ــروان در یک عملیات  پاسگاه انتظامی آب
هماهنگ و ضربتی اطراف پمپ بنزین را 
محاصره کردند و با توقیف تجهیزات تخریب 
و خودروها، حلقه های قانون را بر دستان 
6 نفر از متهمان گره زدند. با انتقال آنان 
به مقر انتظامی، بازجویی های فنی ادامه 
یافت و مشخص شد که جوان 25 ساله ای به 

نام »هـ- الف« که از سارقان سابقه دار است 
و 5 سال حبس تعلیقی به یک جرم دیگر را 
در کارنامه سیاهش دارد با تنظیم قولنامه 
صوری مبنی بر خرید آهن آلات پمپ بنزین 
متروکه، کارگران و راننده بیل مکانیکی را 
با تعیین دستمزد استخدام کرده است تا با 
تخریب کامل ساختمان، اموال و آهن های 

موجود در آن را بفروشد.
ــامــه خــراســان، ادامــه  بنا بــر گـــزارش روزن
بازجویی ها نشان داد: سارق مذکور چند 
روز قبل حدود 3 تن از اموال این بدهکار 
بانکی را به خــریــداران ضایعات فروخته 
ــاره کشف  اســت. بررسی هــای بیشتر درب
سابقه  تبهکار  این  دیگر  احتمالی  جرایم 
دار با دستورات ویــژه قاضی شعبه 411 
ــرای عمومی و انــقــاب مشهد در  ــ دادس
حالی ادامه دارد که بی گناهی کارگران و 
رانندگان کامیون و بیل مکانیکی به اثبات 
رسید و متهم به سرقت نیز با سپردن وثیقه به 
دادسرا تا تکمیل تحقیقات قضایی و پلیسی 

به طور موقت آزاد شده است.
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در امتداد تاریکی

دزد 12 ساله در پاتوق 
خلافکاران! 

رفاقت با یک جــوان بــزرگ تر از خــودم در مدت کوتاهی 
موجب شد تا در 12 سالگی به یک معتاد و دزد حرفه ای 
تبدیل شوم این در حالی بود که همواره از اعتیاد پدرم رنج 

می بردم و ...
به گزارش روزنامه خراسان، این ها بخشی از اظهارات نوجوان 
12 ساله ای است که به همراه تعدادی از خلافکاران در یکی 
از پاتوق های مصرف مواد مخدر توسط نیروهای انتظامی 
دستگیر شده است. این نوجوان در حالی که راز بسیاری از 
سرقت های خرد را فاش می کرد درباره سرگذشت خود به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری آبکوه مشهد گفت: از 
همان روزی که اطرافم را شناختم پدر و مادرم را در حال جنگ 
و دعوا دیدم. آن ها به دلیل اعتیاد پدرم اختلافات شدیدی با 
یکدیگر داشتند و به من  توجه نمی کردند. من هم که علاقه ای 
به درس و مدرسه نداشتم در کلاس دوم ابتدایی ترک تحصیل 
کردم و دیگر به مدرسه نرفتم ،البته کسی در خانواده ام به این 
موضوع اهمیت نمی داد تا این که بالاخره سال گذشته مادرم از 
این وضعیت به تنگ آمد و از پدرم طلاق گرفت، اما چهار ماه بعد 
وقتی فهمید که پدرم در حال ترک اعتیاد است دوباره به خانه 
بازگشت. در همین شرایط بود که من هم از این وضعیت رنج 
می بردم و دچار ناراحتی های روحی شده بودم. به همین دلیل 
مدام به یکی از پارک های محله می رفتم تا از فضای خانواده ام 
دور باشم.در یکی از همین روزها جوانی موتورسوار کنارم آمد 
و روی نیمکت پارک نشست. او نگاهی به چهره ام کرد و گفت: 
»چی شده داداشی، ناراحتی!« حوصله حرف زدن نداشتم، اما 
آن جوان ادامه داد: بگو! اگر کسی تو را اذیت می کند شکمش 
را سفره کنم! با این جمله او بغضم ترکید و اشک پهنای صورتم 
را پوشاند. امیر بعد از لحظاتی پای درد دلم نشست و زمانی 
که کمی آرام شدم، گفت: بپر پشت موتور تا دوری بزنیم. من 
هم که خیلی موتورسواری را دوست داشتم بی درنگ روی 
موتورسیکلت نشستم و بــدون آن که شناختی از آن جوان 
19 ساله داشته باشم با او همراه شدم. او مرا به یک ساندویچ 
فروشی برد و برایم همبرگر خرید. پس از صرف غذایی که 
خیلی آن  را دوست داشتم، سیگاری را آتش زد و گوشه لبش 
گذاشت. هنوز سیگارش به نیمه نرسیده بود که آن را به من 
تعارف کرد و گفت: بیا داداشی سیگاری )بنگ( بار زدم، بزن 
تا روشن شوی! و سپس سیگار را به دستم داد .اگرچه ابتدا 
سرفه می کردم، اما بالاخره سیگار حاوی بنگ را تا آخرین پک 
آن کشیدم تا به توصیه امیر آرام شوم. از آن روز به بعد آشنایی و 
ارتباط من و او آغاز شد. روز بعد امیر دوباره در پارک به دیدارم 
آمد و این بار مرا به منزل خودشان برد.آن جا با صحنه عجیبی  
روبه رو شدم .حدود 7 یا 8 مرد جوان در کنار پدر امیر مشغول 
مصرف مواد مخدر بودند. وقتی چشم پدر امیر به من افتاد 
نگاهی خشم آلود به پسرش کرد و گفت: چند بار گفتم بچه 
ها را به خانه نیاور! ولی امیر پاسخ داد: او داداشی من است! 
این گونه بود که من هم در کنار آن ها نشستم و با پیشنهاد امیر 
برای اولین بار مقداری مواد مخدر سنتی مصرف کردم، در 
حالی که همواره از اعتیاد پدرم متنفر بودم، اما چنین توجیه 
می کردم که با یک بار استفاده از مواد مخدر، معتاد نمی شوم. 
از آن روز به بعد و برای به دست آوردن پول با امیر همراه شدم و 
به سرقت موتورسیکلت و دوچرخه روی آوردم. امیر به من می 
گفت: چون تو بچه هستی کسی به تو شک نمی کند. هر بار هم 
که گیر افتادی بگو ،اشتباه کردم و نمی دانستم که دوچرخه 
مال من نیست. خیلی زود شیوه سرقت از داخل خودروها را 
نیز آموختم و به خودروهای پارک شده در حاشیه خیابان ها 
دستبرد می زدم. هر روز صبح از خانه بیرون می آمدم و شب 
با کلی پول به خانه بازمی گشتم. پدر و مادرم تصور می کردند 
من سرکار می روم، این در حالی بود که مصرف مواد مخدرم نیز 
بیشتر شده بود و باید پول بیشتری برای خرید آن می پرداختم. 
برادر بزرگ ترم که پسری سالم و اهل کار است دلش به حالم 
می سوخت و اصرار می کرد نزد او کار کنم، اما من هر بار با 
بهانه ای از کارکردن با او سرباز می زدم و به سرقت هایم ادامه 
می دادم تا این که در منزل پدر امیر مشغول مصرف مواد مخدر 
بودیم که ناگهان ماموران انتظامی از در و دیوار وارد خانه شدند 
و مرا نیز به همراه سارقان و خلافکاران دیگر دستگیر کردند، 
این جا بود که فهمیدم ماجرای سرقت های ما لو رفته است و 
من هم ناچار شدم به سرقت های داخل خودرو اعتراف کنم، 

اما اکنون خیلی پشیمانم . ای کاش ...
گــزارش خراسان حاکی است به دستور سرهنگ ابراهیم 
خواجه پــور )رئیس کلانتری آبکوه( بررسی سرقت های 
احتمالی دیگر اعضای این باند در دایره تجسس کلانتری 

آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

دستبرد تبهکار 
سابقه دار به اموال 

بدهکاران بانکی! 

اختصاصی خراسان با دستگیری متهم لو رفت 

ماجرای فعالیت پزشک قلابی در درمانگاه های مشهد 
سیدخلیل سجادپور- مردی که با مدارک جعلی در 
چندین درمانگاه مشهد به مداوای بیماران می پرداخت 
در حالی توسط نیروهای انتظامی مشهد دستگیر شد 
که بازرسان دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی 
ــزارش اختصاصی  او را شناسایی کــرده بودند.به گ
روزنــامــه خــراســان، چند روز قبل بــازرســان دانشگاه 
علوم پزشکی خراسان رضوی با مراجعه به کلانتری 
آبکوه مشهد، از هویت جعلی یک پزشک قلابی پرده 

برداشتند که در یکی از درمانگاه های بولوار ولیعصر 
در کوی امیرالمومنین )ع( فعالیت داشــت. با اعلام 
این شکایت، بلافاصله گروهی از افسران کارآزموده با 
دستور سرهنگ ابراهیم خواجه پور )رئیس کلانتری 
آبکوه( وارد عمل شدند و پس از هماهنگی و کسب 
مجوزهای لازم از قاضی یساقی )معاون دادستان مرکز 
خراسان رضوی( تحقیقات نامحسوس را در درمانگاه 
مذکور آغاز کردند. دقایقی بعد این مرد جوان با شیوه 

پلیسی دستگیر و در بازرسی بدنی از وی تیغ جراحی، 
مهر پزشکی و چند برگ نسخه دفترچه خدمات درمانی 
ممهور به نام پزشک »م- ک« به همراه کپی مجوز طبابت 

و دانشنامه پایان تحصیلات کشف و ضبط شد.
این مرد که همچنان خود را با نام »م- ک« معرفی می 
کرد پس از انتقال به کلانتری، مــورد بازجویی های 
تخصصی قرار گرفت و در نهایت هویت واقعی خود را به 
نام »حسین – ط« فاش کرد و گفت: ساکن بولوار شهید 

کریمی هستم و می دانم که اشتباه کرده ام. وی ادامه 
داد: از ابتدای اردیبهشت گذشته به عنوان پزشک در 
درمانگاه های »پ«- »د« و »م« در بولوار توس و همچنین 
درمانگاه »س« در جاده سیمان با هویت دکتر »م-ک« به 
امور پزشکی مشغول بودم. گزارش اختصاصی روزنامه 
خراسان حاکی است با توقیف خودروی پراید پزشک 
قلابی، وی با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد 

و بررسی های بیشتر در این باره ادامه یافت.

اختصاصی خراسان

 قاتل نامرئی جان خانواده ۴ نفره 
را در نور گرفت

سخنگوی مرکز اورژانس مازندران گفت: حادثه گازگرفتگی سبب مرگ چهار 
عضو یک خانواده در بخش چمستان شهرستان نور شد.

به گزارش حادثه24،  زکریا اشکپور از فوت چهار نفر از اعضای یک خانواده بر اثر 
گاز گرفتگی در بخش چمستان شهرستان نور خبر داد و با اشاره به اعلام حادثه 
گاز گرفتگی در یک ویلای مسکونی در منطقه آهودشت چمستان نور به اورژانس 
افزود: متاسفانه زمانی که تیم‌های اعزامی به محل رسیدند، مشخص شد  چند 
روز از فوت مسموم شدگان گذشته است.وی ادامه داد: در پی این حادثه ،مادر 
۴۸ ساله، پسر ۲۸ ساله، دختر و عروس خانواده که ۲۱ و ۳۰ ساله بودند،جان 
خود را از دست دادند.این خانواده تهرانی از پنج شنبه هفته گذشته به این ویلا 
آمده بودند که پدر خانواده به دلیل بی پاسخ ماندن تماس‌های تلفنی به این محل 
آمد که با پیکر بی جان اعضای خانواده اش مواجه شد.سخنگوی مرکز اورژانس 
مازندران از شهروندان خواست با توجه به شروع فصل سرما و استفاده از وسایل 
گرمایشی اعم از بخاری گازی، پکیج و ... حتماً از بدون نقص بودن دستگاه‌ها و 

خروج کامل دود از دودکش‌ها اطمینان یابند.

پایان اختلافات با شلیک گلوله !
توکلی -نزاع و درگــیــری دو فــرد روستایی  
در  شهرستان  قلعه گنج  منجر به قتل شد.به 
ــزارش خــراســان، سرپرست  انتظامی قلعه  گ
گنج بیان کرد : به دنبال  اعــام مرکز فوریت 
های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک  فقره  نزاع 
و درگیری منجر به قتل در یکی از روستاهای 
اطراف این شهرستان، ماموران بلافاصله راهی  

محل  حادثه شدند.
ــه داد:نــیــروهــای  پلیس  سرگرد طاهری ادام
آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و 
با هماهنگی مقام  قضایی و همکاری پاسگاه 
انتظامی سرخ قلعه این فرماندهی،  قاتل را  در 
کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و در مخفیگاهش 

دستگیر کردند. 

وی افــزود :از مخفیگاه  این متهم  یک  قبضه 
سلاح و مقداری فشنگ جنگی  کشف شد.

طاهری خاطرنشان کرد : متهم در بازجویی 
های ماموران  ضمن اعتراف به قتل  ،علت و 
انگیزه خود را اختلافات قبلی و خانوادگی 
ذکر  کرد که با تشکیل  پرونده به پنجه عدالت 

سپرده شد. 

ورود جرثقیل به پارکینگ واحد مسکونی در پردیس  2 قربانی گرفت
مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری پردیس 
از ورود جرثقیل به پارکینگ واحد مسکونی در 
این شهر و جان باختن دو شاگرد جرثقیل و آسیب 

جدی به واحد مسکونی مذکور خبر داد.
مهدی درفکی در گفت وگو با خبرنگار مهر از 
ورود جرثقیل به پارکینگ ساختمان مسکن مهر 
در فاز 8 پردیس خبر داد و افزود: این جرثقیل از 
شمال به جنوب بولوار امام رضا )ع( فاز 8 پردیس 
در حرکت بود که طبق اظهارات راننده پس از 

بریدن ترمز به حاشیه خاکی سمت چپ جاده 
منحرف می‌شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری پردیس 
گفت: راننده در این هنگام خود را از جرثقیل 
به بیرون پرتاب می‌کند، اما متأسفانه یکی از دو 
شاگرد وی که از اتباع خارجی بود، در محل حادثه 
و شاگرد دیگر وی نیز در بیمارستان فوت می کند.
ــزود: جرثقیل نیز وارد پارکینگ یکی از  وی اف
مجتمع‌های مسکن مهر فاز 8 شده و به یکی از 

دو ستون نگهداری طبقه اول آسیب جدی وارد 
کرده است، هم اکنون استحکام بنا و نگهداری 
ایــن ساختمان توسط جرثقیل میسر شــده و تا 
ایمن سازی ساختمان امکان انتقال و جابه جایی 

آن وجود ندارد.
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